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 یادداشت

۱- به موجب ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان 
و مصنفان و هنرمندان «اثر» چیزی است که از راه دانش 
یا هنر یا ابتکار به وسیله «پدیدآورنده» (مؤلف، مصنف یا 

هنرمند) به وجود می آید.
۲- طبــق بند  ۲ماده ۲ همین قانون شــعر و ترانه و 
ســرود و تصنیف به هرترتیب که نوشــته یا ضبط یا نشر 
شــده باشــد، مورد حمایت این قانون اســت. همچنین 
طبق بند ۴ ماده ۲ اثر موسیقی ایضا به همان نحو مورد 

حمایت است.
۳- حقوق پدیدآورنده شــامل حق انحصاری نشر و 
یــا پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی 
و معنوی از نام و اثر او اســت. (مــاده ۳ قانون) حقوق 
معنــوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیســت و 

غیرقابل انتقال است. (ماده ۴ قانون)
۴- حق انحصاری مــادی وراث پدیدآورنده مقید به 
زمان پنجاه سال از تاریخ وفات او است اما حق انحصاری 

معنوی وراث نسبت به اثر الی الابد ادامه دارد.
۵- به موجب ماده ۱۷ قانون «نام و عنوان و نشــانه 
ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار 
خواهد بود و هیچ کس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری 
از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القا شــبهه کند به 

کار برد.»
به موجب ماده ۱۹ «هرگونه تغییر و تحریف در اثرهای 
مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده 
ممنوع است» و متخلف از آن به حبس تادیبی از ۳ ماه 
تا ۱ سال محکوم می شود و شاکی خصوصی می تواند از 
دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد 
حکــم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی 
شود. اگر متخلف شخص حقوقی باشد، شخص حقوقی 
مســئول مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد و خســارات 
شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد 
شد. و اگر اموال شخص حقوقی تکافو نکند مابه التفاوت 

از اموال مرتکب جرم جبران می شود.
نتیجه

 ســرود «ای ایران ای مرز پرگهر» کاری مشــترک از 
مرحومــان خالقی و گل گلاب اســت کــه با ترکیب 
خاص شعر و آهنگ به همین نام شناخته شده است 

و می شود و مشــهور است و مشمول ماده ۶  قانون 
اســت که حقوق ناشــی از این گونه آثار را «حقوق 

مشاع پدیدآورندگان» اعلام کرده است.
پدیدآورندگان بــه رحمت خدا رفته اند و بیش از ۳۰ 
سال از رحلت آنان گذشته است بنابراین اگر کسانی این 
ســرود را با همین شــعر و آهنگ اجرا و تکثیر و منتشر 
کنند، به اعتبار اینکه حقوق مادی اثر با گذشت زمان به 
عنوان حق انحصاری حمایت نمی شود، کسی متعرض 
آنان نخواهد شد. اما استفاده از ملودی با تعویض شعر 
مصداق ماده ۱۹ قانون و خدشه دارکردن حقوق معنوی 
اثر اســت که تا ابد متعلق به پدیدآورندگان آنان است و 
طبق ماده ۲۶ قانون حق شکایت دارند. توجه شود اینکه 
مضمون شــعر عالی و معنوی است هیچ چیز را تغییر 
نمی دهد مگر اینکه وراث مرحــوم گل گلاب به این امر 
رضایت دهند و علو محتویات شعر جدید از جنبه مذموم 
و اخلاقی و قانونی و حقوقی عمل انجام شده نمی کاهد.
به نظر می رسد مباشران و معاونان و شرکا این اقدام 
باید از وراث پدیدآورندگان عذرخواهی و از پخش مجدد 
اثر تحریف شــده جدا خودداری کنند. در غیراین صورت 
گمان مــی رود نه تنها قانونــا و از نظر کیفری مســئول 
خواهند بود، بلکه از جهت اخروی هم پاسخ گو هستند.

وراث خالقان «اي ایران، اي مرز پرگهر »امکان شکایت دارند  چرا ما مدام می لرزیم؟

سوفیا... عشــقم...  نامه امروز من برای تو نامه ای  �
لرزاننده است. ببین ســوفیا... رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشــور گفته: روزانه حدود ۶۷ زلزله خفیف در 
کشــور داریم. به نظر من ایــن ۶۷ زلزله خفیف کاملا 
هدفمند است و کار بچه های بالاست! می دانی چرا؟ 
چــون اگر ما روزی ۶۷ زلزله خفیف داشــته باشــیم، 
اصلا متوجه زلزله بزرگ نمی شــویم. والا. کی فهمید 
احمدی نژاد دارد می آید؟ کــی فهمید ده نمکی دارد 
فیلم ســاز می شود؟ کی فهمید فراســتی دارد آنتن را 
می خورد؟ کی فهمید پوشک را بلعیدند؟ کی فهمید 
لیست امید دارد می آید؟ کی فهمید تلویزیون می رسد 
به جایی که آقایی آمد پاش را بشــویید و بوس کنید؟  
می بینی ســوفیا؟ ما اصــلا متوجــه زلزله های بزرگ 
نمی شــویم، چون روزی ۶۷ زلزله خفیــف داریم.  یا 
می دانی ســوفیا، گوشت شــده کیلو صد هزار تومان، 
دلار هزارتومانی شده پونزده هزار تومن، مردم با کارت 
ملی باید وایســند توی صف و نیم کیلو گوشت بگیرند 
(بی شوخی)، زلزله از این بزرگ تر؟ معلوم است که ما 
که روزی ۶۷ زلزله خفیف به جایی مان نیست، متوجه 

لرزش عظیم نیستیم.
حالا سوفیا... وقتی عشــق تو دل من را این طوری 
می لرزانــد، ما ضدضربه شــده ایم و متأســفانه بیدی 

نیستیم که با این بادها بلرزیم. 
عاشق لرزاننده تو؛ میدون دوم 
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کارتون خواب

هفته معماری اسپانیا
�چهارمیــن هفتــه معماری 
اســپانیا در خانه گفتمان شهر 
و معمــاری هنــر و معمــاري 
افتتاح شــد. در این برنامه که با 
همکاري سفارت اسپانیا برگزار 
و   بورگس  فرانسیسکو  مي شود 
میگل سه گی بناونتورا سخنرانان در نشست افتتاحیه 
بودند. همچنین نمایشگاه آثار آنان در این مکان تا ۱۶ 
اســفند در پلاک ۵۱۴ خیابــان طالقاني، خانه گفتمان 

شهر و معماری (خانه وارطان) ادامه دارد.

اتفاق

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بهمن کشاورز 
 حقوق دان

تجربه دیگران

محمد حمزه آللامام هرگز نان آلماني را ندیده بود تا اینکه در نانوایي مشغول 
به کار شد. این جوان سوري ۲۳ ساله اکنون دستیار معاون فروش است و امیدوار 
است که اسرار نان آلماني را بیاموزد و یک روز آنها را براي هم وطنان سوري خود 
سوغات ببرد. محمد که اکنون در شــمال شرق آلمان در یك نانوایي کار مي کند، 
مي گوید: «اینجا را دوســت دارم، نان ها با مزه ها و شکل هاي مختلفي وجود دارد. 
من یک روز به ســوریه مي روم، در آن زمان امیدوارم کمي از این فرهنگ آلماني و 
این نان آلماني با من باشــد. شــاید من آنجا یک نانوایي آلماني باز کنم».  دو سال 
پیش بود که اســتاد بیکر بیور ایده آموزش و اســتخدام تازه واردان در زنجیره سه 
نانوایي خود را اجرائي کرد. او مي گوید: «من عاشــق نان ها هستم». بیکر ۴۶ ساله 
سومین نســل از خانواده اش است که به نانوایي مشغول است: «ما مي خواستیم 
مردم را از طریق غذا دور هم جمع کنیم». البته او رؤیایي فکر نمي کند و می گوید: 
«اســتخدام افراد از فرهنگ هاي متفاوت با خودتان مي تواند گاهي اوقات سخت 
باشد؛ اما این عملي است». او اکنون ۱۰ پناهنده و پناه جو را استخدام کرده است. 
محمد که قبل از پیوســتن به نانوایــي تلاش هایش براي گرفتن شــغل ناموفق 
بوده اســت، نمي خواهد به تنهایي در خانه باقي بمانــد و کاري انجام ندهد «من 
مي خواســتم کار کنم تا بتوانم آلمان را بهبود ببخشم». محمود، دیگر پناه جویي 
است که در این نانوایي حضور دارد. هرچند او در مدت چهار سال گذشته توانسته 
آلماني را یاد بگیرد؛ اما هنوز با چالش روبه رو شدن با مشتري ها دست وپنجه نرم 
مي کند و از صحبت با آنها دچار اســترس مي شود و از اشتباه در مقابل مشتریان 
مي ترسد. با این حال همکاران به او کمک کرده اند و اعتماد به نفس او بهبود یافته 
اســت. محمود مي گوید: «داشــتن این کار به طور کامل زندگي من را تغییر داده 
است. با گذشت زمان توانایي ام بهتر و بهتر شد، هر روز این کار را کمي بیشتر از روز 
قبل دوست داشتم. همکاران من همه خوب هستند و رئیس هم از همه بهتر. آنها 
همیشــه مي فهمند که من چه مي گویم و همیشه آماده  اند تا به من کمك کنند». 
او مي گوید: «این دوره کارآموزي به آن معني اســت که مي توانم در اینجا زندگي 
کنم. مي توانم یک آینده امن داشــته باشــم». براي بیکر، دیدن تفاوت در زندگي 
کارکنان باعث مي شود همه کارهاي سخت آنها ارزشمند باشد. این پیامي است که 
دوست دارد به دیگر صاحبان کسب و کار منتقل کند و آنان را تشویق کند تا به دیگر 
پناه جوها و مهاجران ســرزمین هاي دیگر اعتماد کنند. او مي گوید: «وقتي متوجه 
مي شــوم که آنها این قدر قدردان هستند، خوشحال مي شــوم که این کار را انجام 
دهــم؛ به ویژه با پناهندگان؛ زیرا آنها به دنبال ایجاد یک زندگي جدید هســتند. به 
اندازه کافي تعهد و قدرداني در آنها موج مي زند». این تعهد صاحبان کسب و کار 
مانند بیکر و همچنین شــهرداران، داوطلبان و دیگر رهبران جامعه اســت که به 
ترویج همکاري بین شــهرهاي مختلف و مهاجران کمك مي کند. دومینیک بارچ، 
نماینده ســازمان ملل در حوزه پناهندگان در آلمان، مي گوید: «آنها نیروي محرکه 
هستند. آنها خود را با سیاست درگیر نمي کنند؛ اما آستین هاي خود را بالا مي زنند، 

با پناهندگان صحبت مي کنند و به چشم انداز هاي ملموس مي پردازند».

اعتماد به مهاجران
 پشت تاریخ

می دانیم که کمبوجیه در ســال ۵۲۵ میلادی   به مصر لشکر کشید و   به سلطنت 
سلســله بیست و پنجم فراعنه پایان داد و فراعنه سلسله بیست و ششم را بنیان نهاد. 
شاهان هخامنشــی از آن زمان به  بعد مصر را   به یک ساتراپی پارس تبدیل کردند و 
اســتانداری   به اداره آن ایالت گماردند که معروف  ترین آنها ساتراپ آرشام نام دارد. 
بســیاری از وقایع مهم و مؤثر در تاریخ باستانی ایران بعد از ورود کمبوجیه یا کامبیز 
در مصر رخ داده است؛ از جمله ماجرای بردیای دروغین که منجر   به توطئه داریوش 
و دوســتانش و سلطنت داریوش شد. می دانیم داریوش از دریای سرخ   به شاخه ای 
از رودخانه نیل کانالی کشــید که کشتی های مبادله مال التجاره میان ایران و مصر یا 
خلیج فارس و مدیترانه از طریق دریای ســرخ وارد آن کانال می شــدند و از آن کانال 
  به شــاخه نیل و ســپس نیل اصلی وارد و از مصب نیل و اســکندریه وارد مدیترانه 
می شدند یا مسیر برعکس را می پیمودند. سنگ نبشته داریوش که در قرن گذشته پیدا 

شد، مکان آن کانال را نشان می دهد که آثاری هم از آن باقی است.
باری، برای نگارنده همیشــه این پرســش مطرح بود که   به چه دلیل کمبوجیه 
از ایران   به مصر لشکرکشــی کرده بود، زیرا مصر کشــوری بود وابسته   به دره نیل که 
مانند امروز از جنوب   به آبشــارها و جنگل های قاره ســیاه می پیوست و در شرق آن 
دریای ســرخ بود و در شمال   به صحرای سینا و مدیترانه و در غرب  به صحرای لیبی 
می پیوست. وضعیت طبیعی دره نیل موجب شده بود مصر کشوری درون گرا باشد، 
و ضمنا با ایران تماســی دورادور داشــت و حتی همسایه هم نبود که برخوردهایی 
پیش آید که موجب چنان جنگی شود و   به سلطنت سلسله بیست و پنجم پایان دهد.
هنگامی که کتاب «پرسیکا» یا «داستان های مشرق زمین» اثر کتِسیاس یا کتزیاس 
کنیدوسی تنظیم شــده توســط لوید لِوِلین جونز را   ترجمه می کردم، پاسخی   به این 
پرســش یافتم. کتزیاس پزشک دربار اردشــیر دوم هخامنشی خودش کتاب پرسیکا 
را نزدیک ۲۵۰۰ ســال پیش نوشــته است و مطلبی را شــرح می دهد که صد سال 
پیــش از او در دربار هخامنشــی رخ داده بود. از این رو و بــا توجه   به اینکه در همه 
تواریخ باســتانی مبالغه و توهم و افســانه و حقیقت   به هم آمیخته اند، نمی توانیم 
صحــت تاریخی آن را تضمیــن کنیم! اما از آنجا که دلیــل و توضیح دیگری درباره 
دلیل حمله کمبوجیه   به مصر ندیده ایم، شاید احتمالا آثاری از حقیقت در آن روایت 

وجود داشته باشد.
کتســیاس می گوید: «لشکرکشی کمبوجیه   به مصر   به خاطر یک زن رخ داد. زیرا 
وقتی کمبوجیه آگاه شــد که زنان مصری در عشــق ورزیدن برتــر از دیگران اند، نزد 
آماســیس پادشــاه مصر فرســتاد، و از یکی از دخترانش برای ازدواج خواستگاری 
کرد. اما پادشــاه دختری از خــودش   به او نداد، زیرا از آن بیم داشــت که مبادا با او 

نه در شأن همسر، بلکه در شأن 
کنیز رفتار شــود: پس نئیتِتیس، 
دختر آپریاس را فرســتاد. سردار 
آپریــاس   را به خاطر شکســتی 
که از قیروانی ها خــورده بود از 
مملکت مصر تبعیــد کرده و او 
را   به دســتور آماســیس کشته 
بودند و کمبوجیه که از نئیتِتیس 

خشــنود بود، کل داستان را از او شنیده بود و پیوســته از سوی او تحریک می شد، و 
وقتی نئیتِتیس از او خواست که انتقام قتل آپریاس را بستاند، او نیز   ترغیب شد که با 

مصریان وارد جنگ شود».
به عبارت دیگر کمبوجیه که فرزند کوروش بزرگ بود، در شأن خود می دید که با 
شاهزاده خانمی والاتبار ازدواج کند و فرعون که از تبار خدا-شاهان قدیمی بود، شاید 
این سلسله نوپا را در شأن خود نمی دانست، و ضمنا می دانست که شاهان ایران در 
نگاهداری همدمان در حکم همسران صیغه و کنیزکان استعدادی دارند، نگران آن 
بود که مبادا با دخترش   به گونه ای رفتار شــود که در شــأن او نباشد. پس دختر یک 
سردار پیشین را که لابد   تربیتی اعیانی داشت   به جای دختر خود روانه می کند که از 
قضا بر کام کمبوجیه شــیرین می آید و دخترک با شرح ماجرای خود انتقام خون پدر 

را از او می خواهد.
کتســیاس داســتان خود را چنین ادامــه می دهد که «کمبوجیه بــرای جنگ با 
آمیرتائوس [آماسیس] پادشــاه مصر   به آن کشور لشکر کشید و کُومبافیس خواجه 
که بیش از همه نزد پادشــاه مصر نفوذ داشــت پُل های مصــر را (به همراه هرچیز 
دیگر) تســلیم می کند   به شرط آنکه فرماندار مصر شــود و این اتفاقی است که رخ 
داد: کمبوجیه با کمک آیزابات، پســرعموی کومبافیس  ترتیــب این کار را داد و بعدا 
خودش با او صحبت کرد و پس از آنکه آمیرتائوس زنده دســتگیر شــد، با او کاری 
نکرد جز اینکه او را   به همراه ۶۰۰۰ مصری که خودش آنها را برگزیده بود   به شوش 
تبعیــد کرد و تمام مصر را در اختیار خود گرفــت؛ در آن نبرد ۵۰۰۰۰ مصری و ۷۰۰۰ 

پارسی مردند».
به این  ترتیب ملاحظه می شود که کمبوجیه که گویا از گرفتن مصر راضی بوده   به 
هر دلیل با فرعون با خشــونت رفتار نکرده و او را   به اسارتی محترمانه گرفته و برای 
تنها نبودنش شش هزار مصری از دوســتان برگزیده اش را هم همراه او   به پایتخت 
هخامنشــی در شوش فرستاده است که احتمالا فرزندانشان هنوز هم در آن اطراف 

  به کسب و کار مشغول اند!

چرا کمبوجیه   به مصر لشکر کشید

 پرنده آبی

وکیل شیطان 
هم زماني مذاکرات ترامپ با کیم، رهبر کره شمالي و اظهارات مایکل کوهن، وکیل 
۱۰ساله ترامپ، در مجلس نمایندگان، از اتفاقاتي بود که رسانه هاي جهان در  یکي، 
دو روز گذشــته به آن پرداختند و حتي بیش از دو میلیون توییت در این زمینه شــد. 
در عین حال، کاربران فارســي زبان نیز با شــگفتي این  دو ماجرا را دنبال کردند. این 
نحوه پوشــش رسانه اي و نحوه آزادي کوهن در بیان نظرات، اتهامات یا اعترافاتش، 
از مواردي بود که با شگفتي دنبال شد؛ اتفاقي که  هشتگ هاي کوهن  و  خداحافظ 
ترامــپ را داغ کــرد.  هرچند از نظر برخي، خود دونالد ترامپ براي اینکه همیشــه 
در صدر اخبار باشــد، فرقي برایــش ندارد به چه جنبه اي از رفتارش  توجه شــود. 
بخشي از سخنان کوهن که بیان شدنش با تعجب دنبال شد، غیر از ماجراي آن چك 
معروف، توهین هاي نــژادي ای بود که ترامپ در دوره تبلیغات انتخاباتي اش انجام 
داده است. کوهن  به نمایندگان مجلس گفت: «#ترامپ یک نژادپرست است. او به 
من گفت سیاه پوســتان به او رأی نمی دهند چون کودن هستند... . او پس از عبور از 
یک محله بد در شیکاگو گفت: فقط سیاه پوستان می توانند این طوری زندگی کنند». 
هرچند صحبت های #کوهن بیشــتر اظهارنظر است؛ بدون آنکه مدرکي ارائه  شود. 
اما شــنیدنش براي بســیاري لذت بخش بود چراکه در این مدت به واسطه حضور 
ترامــپ محدودیت هاي زیــاد و اتفاق هاي ناگواري رخ داده اســت. به هرحال، الیا 
کامینگز، رئیس کمیته رسیدگی به اظهارات مایکل کوهن،  گفته که بر اساس شهادت 
ارائه شده -به نظر می رسد که- رئیس جمهور مرتکب جرم شده است. کوهن در سه 
جلســه باید در برابر کنگره قرار گیرد و انتشــار گزارش بازرس مولر هم مانده است. 
البته کوهن از بابت شهادت هاي دروغش به نفع  ترامپ، ابراز شرمندگي کرده است.  
ســؤالي  که مطرح شــد، این بود که آیا همه این ماجرا برای تأثیرگذاری روی افکار 
عمومی آمریکا برای انتخابات بعدی است. یا اصلا این نکته ها مي توانند در انتخابات 
دو ســال بعد تأثیر منفي بگذارند و  ســبب شــوند ترامپ از کاخ سفید بیرون رود؟ 
کاربران فارســي به دو دسته تقسیم شده بودند اما اکثر آنها معتقد بودند که ترامپ 
ماندني اســت مگر اتفاقی عجیب بیفتد.  ســؤال دیگر این بود که  چرا رســانه هاي 
فارســي زبان که همه ســخنرانی های ضدایرانی ترامپ و پمپئو و جلسات کنگره را 

پخش زنده می کنند،  جلسه شهادت #کوهن را پخش نکردند؛ سؤالي بي جواب.

 کینو

 فریدون مجلسى


